
خبر سینما و تلویزیون

دهقان محمدی، مجسمه‌سازی که با ساخت مجسمه آرش کمانگیر در 
میدان ونک به شهرت رسید، با حضور در برنامه »ســاطور« و گفت‌وگو با 
منصور ضابطیــان، از تجربه‌های خانوادگی، چالش‌های سانســور در هنر 

تجسمی و سرنوشت عجیب برخی از آثار پدرش گفت.
او با اشــاره به پیشــینه خانوادگی‌اش توضیــح داد: خانواده مــن در ایتالیا 
زندگــی می‌کردنــد اما بعــد از انقــاب تصمیــم گرفتنــد بــه ایــران بیایند تا 
مملکتشان را بسازند. پدرم در اســتودیوی چینه‌چیتای رم جایگاه مهمی 
داشت، ولی وقتی به ایران آمد به خاطر قدغن بودن مجسمه‌سازی بیکار 
شــد و حتی بــرای امــرار معــاش شــومینه می‌ســاخت. در آن دوران، پدرم 
بخش بزرگــی از جایگاهــش را مدیون مادرم اســت که با صبــوری کنارش 

ایستاد.
محمدی در ادامه از نقطه عطفی در تاریخ هنر معاصر ایران گفت: سال‌ها 
بعد، آقای خامنه‌ای فتوایی دادند که با رعایت شــرایطی، مجسمه‌ســازی 
آزاد شــد. بعد از پانزده ســال بیکاری، پدرم نخستین مجســمه فیگوراتیو 
بعد از انقــاب را ســاخت؛ مجســمه رفتگری کــه در حادثه تصــادف جان 
باخته بود. آن اثر هنوز زیر پل گیشا نصب است و حالا به مرمت نیاز دارد.
او با اشاره به ماجرای تلخ مجسمه شاه‌عباس افزود: پدرم در ۲۳ سالگی 
برای ساخت مجسمه هفت‌متری شاه‌عباس سوار بر اسب انتخاب شد. 
او بعد از تحصیل در آکادمی رم، وقتی به ایران بازگشت با شهرداری روبه‌رو 
شد که اعتقاد داشت شهری که آسفالت ندارد، مجسمه نمی‌خواهد! برای 
محافظت از اثر، دستور دادند چاله‌ای بکنند و مجسمه شش‌تنی را در آن 
دفن کردند. سال‌ها بعد پدرم آن معاون بازنشسته را پیدا کرد، ولی وقتی 
برای گرفتن نشانی مجســمه رفت، مراسم ســوم او در حال برگزاری بود و 
نشانی هرگز پیدا نشــد. هنوز معلوم نیست مجســمه کجاست، شاید در 

یکی از پادگان‌های اصفهان دفن شده باشد.
محمدی گفت اســتاندار فرهنگــی اصفهان اخیراً بــرای یافتــن آن اثر با او 
تماس گرفتــه و وعده داده تمام امکانــات لازم را در اختیــارش بگذارد. او 
این رفتار را با برخورد ایتالیایی‌ها مقایسه کرد: در ایتالیا، مجسمه ناتمام 
ســتارخان ســال‌ها نگهداری شــد، ولــی در ایران مجســمه شــاه‌عباس به 

خاک سپرده شد.
او افزود: پدرم بعدها مجســمه هفت‌متری کاوه آهنگر را ساخت که روی 
همان پایه شاه‌عباس نصب شد. اما کمتر از یک سال بعد در نماز جمعه 
به آن اعتراض کردند و شــبانه پایین آوردند. گفتند چون گروهی سیاسی 

با نام کاوه فعال بوده، مجسمه حساســیت‌برانگیز شده است! بعدها که 
فضا آرام شد، دوباره آن را سر جایش برگرداندند.

این مجسمه‌ســاز با گلایــه از بی‌ثباتی مدیریتــی گفت: در ایران، شــانس 
شماســت که کدام مدیر چقــدر فرهنگی اســت یــا از قیافه‌تان خوشــش 
می‌آید! در پروژه مجسمه ســعدی، نمی‌خواســتند آن را نصب کنند چون 
کسی گفته بود سعدی ســنی بوده. من دخالتی نکردم و کار را به مدیران 
میانی ســپردم تا زبان آن فرد را بلد باشــند. در نهایت قانعش کردند و اثر 

نصب شد.
او در ادامــه از تجربه‌هــای دوران نوجوانــی‌اش گفت: از ۱۷، ۱۸ ســالگی از 
مجسمه‌سازی پول درمی‌آوردم. یادم هست مجسمه‌ای از مادر و کودک 
داشتیم که تنها صورت مادر و بدن کودک معلوم بود. تأیید اثر را به روحانی 
نابینایی سپرده بودند! آن‌قدر متعجب شدم که دچار یأس فلسفی شدم. 
واســطه برایش توضیح می‌داد شــما یک کله‌قند تصور کنید که دو تا کله 

بالای آن پیدا است!
محمدی با انتقاد از کم‌توجهی مدیران شهری گفت: شهردار منطقه ۳ در 
تمام شش ماهی که در میدان ونک کار می‌کردیم حتی یک بار سر نزد، اما 
بعد از نصب مجسمه جشن گرفت و عکس یادگاری گذاشت! این پروژه 

سفارش سازمان زیباسازی بود نه شهرداری منطقه.
او دربــاره نحــوه انتخــاب بــرای ســاخت مجســمه ســعدی گفــت: خــودم 
خواســتم که آن ســفارش را بگیرم. در فنلاند فیلمی ســاخته بودم و برای 
انجام کارهــای پس‌تولید به ایــران برگشــتم. در دوران کرونــا مرمت یکی 
از آثار آقــای صدیقــی به من پیشــنهاد شــد و این‌گونــه دوباره به ســازمان 
زیباسازی راه پیدا کردم، جایی که سال‌ها بایکوت شده بودم. مسابقه‌ای 
برای ساخت مجسمه سعدی برگزار شــد. چون می‌دانستم داوران با من 
دشــمن‌اند، ماکت را به نام دختر جوانی ثبت کردم. او اول شد و من بعداً 
گفتم کار از من است. مدیر مسابقه گفت پس الان به جرم کلاهبرداری 
ردت می‌کنیم! اما یکی از مدیران از کار خوشش آمد و گفت اشتباه چاپی 
بوده! این‌طور شــد که پروژه ســعدی را گرفتم و با کیفیتی انجــام دادم که 

باعث شد سفارش مجسمه آرش را هم به من بسپارند.
محمدی تأکید کرد بخش زیادی از سانسور در جامعه از خود مردم می‌آید: 
مادرم به من یاد داده بود در مدرســه نگو در خانه‌مان چه می‌کنیم. برای 
بقا، یاد می‌دهنــد دروغ بگویــی. در مجسمه‌ســازی ۹۰ درصــد انرژی‌مان 
صرف جنگیدن با مسائل بیرونی می‌شود و فقط ۱۰ درصد برای کار هنری 

باقی می‌ماند.
او از همکاری با رضا صیادی، رئیس وقت سازمان زیباسازی نیز یاد کرد: 
آقای صیــادی مدیــر اصولگرایی بود اما پــای کار ماند و تا نصب مجســمه 

سعدی و بعدتر آرش کنار ما بود.
محمدی درباره مجســمه‌های بی‌کیفیت شــهری گفت: من در دانشــگاه 
تهــران درس مــی‌دادم. دانشــجویی داشــتم کــه بــا دلار دو هــزار تومانــی 
قراردادی بســتند و حالا آن قرارداد ۳۵ هزار دلار می‌ارزد. سیستم طوری 
بــود کــه ایــده را می‌گرفتنــد، مجســمه را می‌ســاختند و فقــط ده درصــد 
حســن انجــام کار را به صاحــب ایــده می‌دادند. دانشــجوی تــازه‌ وارد هم 
مجســمه‌اش در شــهر نصــب می‌شــد. نتیجــه همین شــد کــه شــهر پر از 
مجسمه‌های بی‌ارزش شــد. در لندن نصب اثر در سطح شهر مثل رفتن 

به تیم ملی است.
او با لحنی انتقادی افــزود: من تمام مســتنداتم را دارم و حتی خوشــحال 
می‌شــوم کســی شــکایت کند تــا آنهــا را ارائــه بدهــم. یــک بــار یونولیت را 
تراشــیده بودند و زیر پل پــارک‌وی گذاشــته بودند، حتی فایبــرگلاس هم 
نکــرده بودنــد! ایــن مربــوط بــه دوره قالیباف بــود. البتــه نمی‌تــوان گفت 
شــخص او مســئول بــود؛ همان‌طــور کــه مجســمه آرش ربطی بــه زاکانی 
ندارد. او تا دو روز پیش از نصب نمی‌دانست چنین قراردادی وجود دارد.
محمدی درباره ساخت مجسمه آرش گفت: اگر مجسمه حضرت مسیح 
در لبنان را کنــار بگذاریم، آرش بزرگ‌ترین مجســمه فیگوراتیو خاورمیانه 
است. من اهل شمیرانم ولی کودکی‌ام در ونک گذشته و دوست داشتم 
در آن میــدان کاری داشــته باشــم. پــدرم ابتــدا قبــول نمی‌کرد، امــا گفتم 
امسال ۸۰ ساله می‌شوی، بیا با هم انجامش دهیم. او ماکت را ساخت و 
من آن را بزرگ کردم. تنها جایی که با او اختلاف‌نظر داشتم درباره عضلانی 
بودن بدن آرش بــود. گفتم باید مطابق اســتاندارد نســل امروز باشــد که 

»اونجرز« می‌بیند.
او ادامه داد: بعــد از پایان کار، مدیــر جدیدی آمد که گفت این مجســمه 
تحریک‌کننده است و نباید نصب شود! شــش ماه کار خوابید تا اینکه از 
دفتر آقای چمران تماس گرفتند و گفتند خجالت بکشید، بگذارید نصب 
شــود. من تا لحظه آخــر باور نمی‌کــردم نصبش کننــد. اما پــس از نصب، 
ماجــرا جنجالــی شــد. حتــی در شــبکه‌های خارجــی بیوگرافــی‌ام را پخش 
کردند. هنگام حمله موشکی هم روی داربســت بودم تا کار را تمام کنم. 

حالا همان اثر به نماد مقاومت و جنگ دوازده‌روزه تبدیل شده است.
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  آرش را برای مردم ساختم، نه برای عکس مدیران!

ناگفته‌های 
دهقان محمدی 
سازنده مجسمه 
آرش در »ساطور«؛


